
زاویه

سوءاستفاده از اخلاق و دین در انتخابات 

سال هاست در چنین ایامی – انتخابات - اخلاق و نمادهای آن از یک سو
 و دین و المان ها و الگوهای آن از ســوی دیگر در شــکل ها و قالب های 
متعددی مورد تعرض قرار می گیرند و چند گام دیگر جامعه پیرامونی از 
اخلاق و دین دور می شــود. اخلاق و دین دو عنصر مهم هویت سازند که 
هریک به دلایلی، بخشی از انسان ها را می توانند مدیریت و کنترل کنند که 
اگر این دو پایه و اساس فرو ریزند، جامعه از درون دچار گسست می شود 

و سقوط می کند. 
۱. هزینه کردن از اخلاق و عالمان اخلاقی

سیاســت و رفتارهای سیاسی در جوامعی مانند جامعه ما آن چنان 
پرهیمنه است و به غلط چنان جغرافیا گسترده اي دارد که حتی حریم 
خصوصی و حیاط خلوت همه شــهروندانش را با تهدید مواجه کرده 
اســت. در چنین فضایی است که اخلاق و عالمان اخلاق هر ازچندی به 
بازی گرفته شده و مورد تعرض قرار می گیرند که اگر مدیریت نشود، در 
درازمدت بنیان های اخلاق و اخلاق گرایی با فروپاشی وحشتناکی مواجه 
خواهد شــد. هزینه کردن از اخلاق و عالمان اخلاقی گرچه نشان دهنده 
فهم سیاست بازان و متولیان سیاست نسبت به اهمیت و نقش اخلاق 
در جامعه است اما اشکال آن است که از این فهم درست سوءاستفاده 
و دلبستگی مردم و شهروندان به این گونه امور را به نفع خویش مصادره 
می کنند. اینکه کسی با سخنان و رفتارهای خویش و با تمسک به گزاره 
و آموزه های اخلاقی رفتارهایی غیراخلاقی انجام دهد، رفتاری ریاکارانه 
و مزورانه اســت که گاه به راحتی قابل تشــخیص نیست و سال ها باید 
بگذرد تا این جنبه از شــخصیت و رفتارهای این جماعت نمایان شود. 
این فاصله گاه آن قدر زیاد اســت که سرمایه عمومی و اجتماعی زیادی 
از دست می رود. هنوز از یاد نبردیم کسانی را که با تمسک به گزاره های 
آخرالزمانی و... به اعتماد دو نســل ضربه زدند و بعد معلوم شــد که 
ســودایی دیگر در سر دارند. استفاده کردن از برخی شعارها و نمادهای 
اخلاقی در ایام تبلیغات و در مناظره های ملی و محلی برای نفی رقیب 
و غلبه بر رقبا سال هاســت در این سرزمین آزموده می شود و همچنان 
نیز با برخی رفتارها در همین ایام پیشــاانتخابات ظاهرا قرار است تداوم 
پیدا کند. در کنار این گونه بهره گیری های غیراخلاقی از اخلاق، برخی نیز 
تلاش می کنند از عالمانی که ســرمایه های اخلاقی جامعه هستند نیز 
به نفع خویش سوءاستفاده کنند. عالمان اخلاق سرمایه های اجتماعی 
یک جامعه هســتند و بر فرض که آنان خود به دلیل ســلامت نفس و 
بی آلایشی متوجه نیستند، سیاســت مداران حق ندارند آنان را مصادره 
کنند. اگر سیاســت مداری دغدغه اخلاق داشته باشــد، حتی اگر زمینه 
اســتفاده از عالمان اخلاق در تبلیغ برایش فراهم باشــد هم این کار را 
نخواهد کرد. اینکه در چنین ایامی مواجه می شــویم با این موارد که از 
قول فلان معلم اخلاق نقل می شــود «به فلانــی رأی بدهید تا آخرت 
شــما تأمین شود» یا «مدیون خون سیدالشهدا هستید اگر به فلانی رأی 
ندهیــد...» و... می تواند نقــش این عالمان را بــا چالش جدی مواجه 
کند کمااینکه این گونه شــده اســت. اگرچه باید به عالمان اخلاق از سر 
تواضع و فروتنی و ارادت توصیه کرد که چون شما گرامیان سرمایه های 
اجتماعی هستید، خویشــتن داری کنید و این گونه سخن نگویید اما این 
تکلیف ما را ســاقط نمی کند بلکه تک تک مــا موظفیم نگذاریم چنین 

اتفاقی بیفتد. 
۲. هزینه کردن از دین و نمادهای دینی

آســیب دیگر یا مشــکل دیگری که این روزها خود را نشــان می دهد 
و هرازچندی هم تکرار می شــود، مصادره دیــن و نمادهای دینی به نفع 
جریانــات و افراد و گروه های خاص اســت. گاه دین را و آموزه های دینی 
را بــه خود گــره می زنیم و گاه نمادهای دینی و شــخصیت های دینی را 
به انــدازه خویش کوچک می کنیم یا خود را به اندازه آنها بالا می بریم تا 

بتوانیم به اثبات خویش و نفی دیگران بپردازیم. 
۲-۱ هزینه کردن از دین برای اثبات خویش

در اطراف ما هستند کسانی که خود را متولی دین می دانند و از آنجا که 
کسی نیست به این حضرات یادآوری کند که این انسان ها هستند که باید 
خود را با دین بسنجند نه اینکه دین را با خود بسنجند، سدی و مانعی در 
مقابل این رفتارهای خویش نمی یابند و بنابراین سال هاست که این گونه 
زیســت می کنند. بارها شنیده و دیده ایم که افراد و جریاناتی در این ایام با 
هزینه کردن از دین و گزاره های دینی، بهره گیری شخصی کرده و از آنجا که 
دین را به خود گره می زنند، تلاش فراوانی می کنند به لطایف الحیل رقیب 
را از صحنــه بیرون کنند غافل از اینکه آنچه در درازمدت از میدان بیرون 
می رود، دین است. دینی که چنانچه دیده شود تا به اندازه یک شخص یا 
یک جریان یا یک صنف کوچک شود و به یک فرد و یک جریان گره بخورد، 
دیر یا زود با آســیب جدی مواجه می شود. سؤال و ابهام جدی که اینجا 
می توان مطرح کرد، این است که ما چه توجیه شرعی یا عقلی داریم که 
دین را به اندازه قامت کوتاه خویش کوچک کنیم و از آن نردبانی درست 

کنیم تا برای مدتی قد کوتاهمان به سُخره گرفته نشود؟ 
۲-۲ شبیه سازی متنی و مصداقی

یکی دیگر از روش های غلطی که سال هاست در این سرزمین آزموده 
شده و می شــود، شبیه ســازی متنی و مصداقی برای متون دینی و کهن 
است. روایتی می خوانیم و بدون توجه به زمانه و زمینه صدور و  هزار نکته 
دیگری که معمولا در صدور روایت و فهم درست آن دخالت دارد، خود 
و دوستان خود یا رقیبان خویش را مصداقی از آن متن می دانیم. این گونه 
تطبیقات به صورت تدریجی اصل متن را با مشکل مواجه می کند چراکه 
ندیدن زمانه و زمینه صدور، ایــن ظرفیت را ایجاد می کند که هرکس به 
فراخور درک خود به این مشابه سازی ها بپردازد که این مشابه سازی های 
متفــاوت به تدریج متون را به تشــابه انداخته و کارکرد آن را با مشــکل 
مواجه می کند. کسانی که این گونه شبیه سازی ها را انجام می دهند هرچه 
جایگاه اجتماعی بلندتری داشته باشند، به همان میزان در ایجاد چالش 

تأثیرگذارترند. 
۲-۳شبیه سازی شخصیتی و همسان سازی وقایع

 صورت دیگر شبیه سازی، مشابه سازی شخصیتی است. برخی از افراد 
سال هاســت به این شــکل به اثبات خویش و همراهان خویش و نفی و 
مبارزه با رقبا می پردازند و تلاش می کنند برای حذف رقیب یا رقبا یکی را 
عمروعاص بخوانند و دیگری را حرمله بنامند. برای جذب مشــتری یکی 
را مالک اشــتر می نامنــد و دیگری را ... ؛ غافل از اینکــه اینها اگر کارکرد 
مقطعی داشــته باشــند و در کوتاه مدت به جذب مشتری کمک کنند اما 
آسیب درازمدت دارند. به راســتی چرا گرامیانی که وارد این گونه فضاها 
می شــوند، تلاش نمی کنند تا خویشتن را شــفاف کنند و داشته های خود 
را عرضه بدارند نه آنکه عِرض دیگران را به حراج بگذارند. بیایید اخلاق 
و دین را در همان جایگاهی که هســتند بنشــانیم و این دو عزیز را فدای 

خویش نکنیم.

نگاه

بازار داغ «شعار» 
در انتخابات 

۱. در فصــل انتخابــات، همــواره 
بــا موجی از شــعار در کشــور مواجه 
می شــویم. این روزها هــم که اقتصاد 
ما در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد، 
اگر دقیق بنگریم، چه دولت مســتقر و 
چه مخالفان دولت، بیش از هر چیزی 
بــا شــعارهای اقتصادی بــه صحنه 
آمده اند. بالابردن قــدرت خرید مردم، 
رونق بخشــیدن به تولید، اشتغال زایی، 
ســامان دادن به نظام مالیاتی و... هم 
از شعارهایی هســتند که بیشتر مورد 
توجــه قرار می گیرند. امــا اگر دقیق تر 
درخور توجهــی  «برنامــه»  بنگریــم، 
که  شــعارهایی  بــرای عملی کــردن 
مطرح می شــود، دیده نمی شــود. در 
غیاب برنامه یــا برنامه هایی برای رفع 
تنهــا نکتــه درخوراعتنا،  مشــکلات، 
جهت گیری های عاقلانه است که شاید 
به تدریج و با گشودن فضاهای مناسب، 
نتیجه های ســودمندی در پی داشــته 
باشــد. اما از اینکه بگذریم، آنچه داغ 
است، بازار شعارهای انتخاباتی است. 
برای نمونه، همچنان از بالابردن میزان 
یارانه نقدی سخن می گویند که بیشتر 
یا چند برابر خواهد شد، ولی نمی گویند 
از کجا؟ (از درآمد نفت؟) و نمی گویند 
ســپس  و  شــعارها  چنیــن  پــی  در 
تصمیم هایی (که بر مبنای برنامه های 
سنجیده شکل نمی گیرند) هزینه آب، 
برق و... چنــد برابر می شــود؟ چنین 
شــعارهایی گاهی جریانی را به قدرت 
می رساند ولی در غیر این صورت هم، 
چنین شــعارهایی تورم زا و هزینه ساز 
اســت و گرفتاری های اقتصادی ما را 
افزایش می دهــد. ما اکنون در جهانی 
زندگــی می کنیم کــه وقتــی دولتی 
انتخاب و مستقر می شود (حتی اگر در 
کشورهای پیشرفته هم باشد) توانایی 
معجزه ندارد و در نهایت، با برنامه های 
تعدیلی می تواند بــرای رفع تدریجی 
مشــکلات تلاش کند. در کشــورهای 
پیشــرفته مانند آلمــان و... هم که از 
قدرت و توانایی بیشــتری برخوردارند، 
معجــزه و اقدام یک شــبه بــرای رفع 
مشکلات امکان پذیر نیست و در نتیجه 
شــعارش هم بی معناســت، ولی در 
ایران چنین شعارهایی برای جلب آرای 
مردم داده شده و می شود. شعارهایی 
کــه فقط و فقط توقــع و انتظار ایجاد 
برآورده نشــدن  پــی  در  و  می کننــد 
انتظارهای بیجا، به فراگیرشدن یأس و 
دلسردی می انجامند. یعنی بدون طرح 
و برنامه و با شــعار افزودن بر ســفره 
مردم می آیند و ســرانجام ســفره ها را 

کوچک تر کرده و می روند. 
۲. دموکراســی بــا انتخابات (رأی 
مــردم) و چرخــش قــدرت در مدت 
زمان مشــخص (جلوگیری از فســاد) 
دموکراســی،  در  می یابــد.  پویایــی 
جایگاه نهادهای مدنی و حزب بســیار 
اهمیت دارد و سیاست ورزی در غیاب 
حزب هــای سیاســی در دموکراســی 
تعریف پذیــر نیســت. در کشــورهای 
پیشرفته (و حکومت های مردم سالار) 
حزب هــای قــوی فضای سیاســی را 
شــکل داده و ســامان سیاسی را پدید 
می آورند. حزب های مختلف براساس 
گرایش هــای گوناگون وجــود دارند و 
شهروندان می توانند در جایگاه هوادار 
به یکــی از آنها بپیوندند و ســپس در 
صورتی که جدی تر باشــند، با شرکت 
در کلاس های آموزشی، کار تشکیلاتی 
و... فعال تر شــوند. به طورکلی شرایط 
بــرای پشــتیبانی از حزب یا پیوســتن 
به حــزب تعریف شــده و امکان پذیر 
است، تا جایی که فرد بتواند با تقویت 
بــرای  لازم  صلاحیــت  از  خویــش، 
برعهده گرفتن مســئولیت های مهم و 
برجســته برخوردار شود. با کادرسازی 
در درون حزب و آموزش های مســتمر 
کار سیاســی، همــواره فضایــی برای 
برآمــدن افراد نخبه فراهم می شــود. 
هرچه کیفیت کار فکری، آموزشی و 
نظم تشــکیلاتی در آنها بالاتر باشد، 
نیروهــای قوی تــری را وارد عرصه 
می کنند. حزب ها  کشــور  سیاســی 
هر کدام براســاس دیدگاه هایی که 
دارنــد، همواره نیروهــای خود را با 
داخلی،  نشریه های  جزوه ها،  انتشار 
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اقتصاد، مهم تریــن عرصه تقابل انتخاباتی جریان راســت و اصولگرایان 
با جریان اصلاحات و اعتدال اســت که نمایندگی آن فعلا برعهده حسن 
روحانی قرار گرفته اســت. نماینده ای که در ســال ۹۲ هم نامزد ائتلافی 
ســه ضلعی میان اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و اصولگرایان میانه رو شد؛ 
ائتلافی که به نظر می رســد تا اطلاع ثانوی، تنهــا راه برای مقابله با توزیع 
فقر، ماجراجویی، فساد و رانت خواری هاست. اما حوزه ای دیگر هم وجود 
دارد که از قضا، دوســال ونیم این دولت به تمرکز جدی روی آن ســپری 
شــد. دیپلماســی که توافق نامه برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و 
ارتباط پذیرفتني با غرب و آســیای جنوب شــرقی و حتی روسیه و چین، 
میوه آن است. سیاست خارجی روحانی و نگاه کشورهای دیگر به ایران و 
البته میزان استفاده از آن در رقابت های انتخاباتی یک ماه آینده، موضوع 
گفت وگوی «شرق» با «فریدون مجلسی» است. این روزنامه نگار و تحلیلگر 
روابط بین الملل، پیش از انقلاب تا یکی، دو سال ابتدای انقلاب، فعالیت 
در وزارت خارجه را تجربه کرده و محققی پرتلاش و مطلع در زمینه مسائل 

بین الملل است. 

بــا توجه به درپیش بــودن انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم،  �
فضای کلی دنیا نســبت به تداوم حضور میانه رو ها در ایران در دستگاه 

اجرائی چگونه است؟ 
وقتــی از فضای جهانی صحبــت می کنیم، منظور فضایی اســت که 
شکل دهنده و تابع افکار عمومی از طریق انواع رسانه های جمعی است. 
منظور از افکار عمومی یعنی اروپا و آمریکا و ژاپن و جنوب شــرقی آســیا، 
که بیشــتر ثروت و صنعت و منابع انســانی و مالــی و فرهنگی جهان را 
هم در اختیــار دارند. اینان، یعنی افکار عمومی جهان، از رادیکالیســم و 
افراط گرایی، که به دلیل عملکرد طولانی و ضدغربی طالبانی و داعشــی 
انگ اســلامی هم به آن زده اند، خســته اند. ایران هراســی برآمده از ستیز 
طولانی و متقابل تهران- تل آویو نیز کوشــیده است آن احساس را شامل 
حال ایران نیز بکند. شــگفت آنکه اخیرا تبلیغاتــی که حتی وزیر خارجه 
عربســتان بازیگر آن بوده، کوشیده اســت اتهام برپایی فاجعه ۱۱ سپتامبر 
و عملکردهــای ضدغربــی داعش را هم که همگی به وســیله اتباع و با 
حمایت مالی و تسلیحاتی عربستانی ها انجام شده، به گردن ایران بیندازد. 
برای اثبات این اتهام کوشیده اند اولا خاطره پرونده مختومه گروگان گیری 
آمریکایی ها، ماجراهای دستگیری برخی از افراد دوملیتی، حمله ناشیانه 
و عجیب به سفارت عربستان در تهران، مواضع غیردیپلماتیک علیه رژیم 
اســرائیل که حتی بر تســلیحات اصولا تدافعی ایران نقش بسته بود و... 
را زنده نــگاه دارند. درحالی کــه دولت کنونی در اظهــارات و کنش ها و 
واکنش هایش کوشــیده است به معیارهای دیپلماتیک و تبعیت از اصول 
حقوق بین الملل پایبند باشــد در عین اینکه موضع علیه رژیم اســرائیل و 
حماقت های سعودی ها را نیز حفظ کند. این مسئله باعث شده طرف های 
خارجی نســبت به این رفتار سازنده دســتگاه اجرائی ایران، واکنش های 
مثبتی نشــان دهند هرچنــد از رفتارهای برخی دیگــر از بخش ها، حس 

خوبی ندارند. 
چقدر اروپا می تواند این موضع دولت ایــران را تقویت کند؟ بارها  �

انتقاد شده که چرا آنها جدی تر وارد دادوستد بازرگانی و دیپلماتیک با 
دولت روحانی نمی شوند؟ 

اروپا درحال حاضر برای فائق آمــدن بر بحران های اقتصادی و افزودن 
بر توان مقابله با رقبای تازه در عرصه های صنعت و تولید نیاز به صلح و 
آرامش و ســازندگی دارد و از طولانی شدن جنگ های داخلی خاورمیانه و 
امواج مهاجران جنگی متحمل زیان بسیار شده است، ضمن آنکه بسیاری 
از احزاب سیاسی آن به  نوعی بیگانه ستیزی روی آورده اند و بیش از هرچیز 
خواهان بازگشــت اعتدال و صلح و توسعه روابط بازرگانی با همسایگان 
تاریخی خود در خاورمیانه اســت. آنها از هرگونه بازگشت به افراط گرایی 
خصوصــا در ایران کــه در دوران روحانی توانســته آرامش خود را حفظ 
کند، نگران هســتند. آنها امیدوارند میانه روی و اعتــدال و دوری گزینی از 

شیوه های داعشی و حتی مبارزه با آن از سوي ایران، ادامه یابد. 
پس چرا در عمل، متناسب با این نگرانی عمل نمی کنند؟  �

مشــکل، متحدان غربی در منطقه هستند که کشورهای غربی منافعی 
در آنها دارند. عربســتان و اســرائیل علنا خواهان براندازی نظام و کشور 
ایران هســتند. اتفاقا این کشورها نگران ادامه میانه روی و اعتدال در ایران 
هستند و امیدوارند روی کارآمدن دولتی افراطی و رادیکال بهانه لازم برای 
جنگ به عنوان «راه حل نهایی» را به دســت غرب بدهد. در مورد عربستان 
شاید ریشه های نوعی احساس و تمایل سرکوفته تاریخی و سودجویی های 
کنونی نفتی دخیل باشــد، اما درباره اســرائیل می توان گفت که این کشور 
از یک ســو از رادیکال ها حمایت می کند اما خواهان جنگ هم نیست. زیرا 

تاکنون توانســته از شــعارهای افراطی که علیه این رژیم سر داده شده، با 
مظلوم نمایی سود بسیار ببرد و دشمنان منطقه ای خود را به جان یکدیگر 
بیندازد. آمریکا نیز، اکنون بیش از همیشه، تحت تأثیر و پیرو امیال اسرائیل 
اســت. به این دلیل تمایل و تبلیغات دوستان منطقه ای و تأثیرگذار غربی، 
ایجاد و تشــدید برخی مســائل قومی و البته تبلیغات ضددولت اعتدالی 
روحانی اســت. آنها به خوبــی تحولات داخلی ایــران را می بینند که در 
اثــر تبلیغات و عملکردهای افراطیون داخلی، روحانی نتوانســته از همه 
مفاد برجام به ســود منافــع ملی همه ایرانیان بهره ببــرد. این رژیم های 
منطقــه ای خواهان دلســردی و عدم مشــارکت مــردم در انتخابات به 
بهانه های گوناگون هســتند چراکه در غیاب آراي مردمی، عملا عرصه در 
اختیار افراطیونی قرار می گیرد که بیشــتر به بهره مندی در پناه شعارهای 
ستیزه جویانه می اندیشــند و این همان چیزی است که این رژیم ها آرزوی 
آن را دارنــد. اینکه ایران بــه دوران احمدی نژاد باز گــردد. در این حوزه، 
جریان های ناراحت داخلی و این رژیم ها، کاملا همســو هســتند و صدای 

مشترک دارند. 
اینکه دولت روحانی، مشــکلاتی در اجرای یک سیاســت خارجی  �

منســجم دارد، امر مشخصی اســت. سؤال من این اســت که غرب 
می خواهد روی منافع با رژیم های مرتجع و ناقض حقوق بشــری مانند 
ســعودی و اســرائیل حســاب باز کند و منتظر انفجارهای هر روزه در 
پایتخت خود از ســوی گروهک های اقماری اعراب باشد یا ایرانی را که 

رفتاری سازنده دارد، ترجیح بدهد؟ 
جهان غرب، حتی آمریکا و در کنار آن آســیای شرقی، خواهان توسعه 
روابط بازرگانی و اقتصادی در پناه آرامش و اعتدال اســت. آنها طبیعتا از 
دولتی اعتدالی کــه به نوبه خود به منافع ملی، رفاه عمومی و توســعه 
اقتصادی و اجتماعی می اندیشــد، اســتقبال می کنند، آن را به سود خود 
می داننــد و آن را ترجیــح می دهند؛ اما فراموش نکنیم طبیعتا سیاســت 
اجرائــی، اســتفاده از گزینه دیگر را هم در آســتین دارد. معتقدم با بودن 
دولتــی اعتدالی که عملکردش به ســود مردم خود و به ســود تعاملات 
بین المللی اســت، نیازی به فشــار بیشــتر نخواهد بود. برخی رفتارهای 
غیر ســازنده داخلی هم بهانه های مداخلات منطقه ای را به دســت آنها 
می دهد و بازاریابی های تســلیحاتی را جایگزین منافع تجاری و اقتصادی 

متعارف آنها با ایران می کند. 

بارها محافل تندروی آمریکایی از قدرتمند ترشــدن ایران در دوران  �
روحانــی و امتیازاتی که از دنیا گرفته، ســخن گفته انــد و از آن ابراز 
تأســف کرده اند. این یعنی آنها ترجیح می دهنــد با مدلی مانند دولت 
احمدی نژاد یا بدل آن، طرف باشــند تا افرادی که ادبیات دیپلماسی 

جهانی را می شناسند و به زیروبم آن آشنا هستند؟ 
محافل تندروی آمریکایی حامی منافع و خواســته های رژیم اســرائیل 
هســتند. آقای هاگای (حجی)، استاد منتقد اسرائیلی دانشگاه تل آویو، در 
کتاب «ایران هراسی» می نویسد وقتی احمدی نژاد با آن شعارهای افراطی 
به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد، اســرائیل شادمانی کرد؛ زیرا بهانه 
لازم را برای آزادی عمل خود پیدا کرد. نگرانی محافل تندروی آمریکایی از 
قوی شدن ایران، این است که مبادا اهداف آرمانی و نابود سازی اسرائیل در 
ایران تداوم یابد؛ در این صورت، مقابله و ســتیز با دولتی رادیکال در ایران 
یا مشغول داشتن آن به جنگ های فرسایشی و به ضعف و فقر کشاندن آن 
برای محافل افراطی آمریکا مطلوب تر است؛ اما منافع تجاری و اقتصادی 
آمریکا آرزومند دولتی اعتدالی است تا بتوان با آن برای حل و رفع مسائل، 

مذاکره کرد. 
چقــدر احتمال می دهید ایالات متحده دونالــد ترامپ، در این یک  �

ماه دســت به رفتارهایی بزند که می تواند روی انتخابات در ایران تأثیر 
بگذارد؟ 

تهدیدها و رفتارهای ضدایرانی ترامپ در این مدت کوتاه فقط توانسته 
بر احساس خشــم مردم ایران بیفزاید و جز کسانی که جنگ افروزی میان 
آمریــکا و ایران را مرهمی بر کینه توزی های خود می دانند، بقیه ایرانیان از 
رفتارهای نابخردانه ترامپ آزرده اند؛ اما این احساســات موجب نمی شود 

در انتخابــات ایــران به جریانی کــه رفتار غیرســازنده در ارتبــاط با دنیا 
دارد، رأی بدهنــد. مردم ایــن دوره را تجربه کرده اند و نتیجه شــعارهای 
احمدي نژادی را در ســفره های خود دیده انــد و دیگر گول آن را نخواهند 
خورد. این احساســات مشــوق مردم به رأی دادن به کاندیــدای اعتدالی 
و پیــرو عقلانیــت خواهد بود که به ترجیح منافع ملــی ایران و ایرانیان و 

دوری کردن از جنگ بیندیشد. 
منظورم این اســت ترامپ به طرق مختلف تــلاش کند با افزایش  �

فشار ها و...، دیپلماســی دولت روحانی را ناکارآمد جلوه دهد تا همان 
جریانی بر سر کار بیاید که مطلوب اسرائیل و عربستان است. 

اتفاقا مردم می دانند هرگونه تأخیر در تأثیرگذاری کامل برجام بر ســفره 
و اقتصاد آنها، حاصل برخی عملکردها و شعارهای نابهنگام و خنثی کننده 
افراطیون و برخی تندروهای داخلی بوده است. در ضمن با توجه به بیمی 
کــه رفتارها و خیز دوبــاره برخی جریانات ماجراجــوی داخلی در دل آنها 
انداخته اند، نگران هرگونه ســرمایه گذاری و توسعه روابط بانکی و تجاری 
هستند. آنها رصد می کنند اگر در انتخابات ایران، جریان مقابل اصلاح طلبان 
و اعتدالیــون پیــروز شــوند، آن قدر ســرمایه گذاری نکرده باشــند که برای 
بازگردانــدن آنها و ایجاد محدودیت ها، نیاز به اقدامات حاد تازه ای داشــته 
باشند. البته معلوم نیست شعارهای تندروهای ایرانی تا چه اندازه واقعیت 
داشته باشد؛ زیرا آنهایی که برجام را بد می دانند، آگاه هستند که کلید ابطال 
برجام در دســت ایران است. کافی  است سامانه پایش سایت های هسته ای 
را خاموش کنند؛ بلافاصله برجام خنثی می شود و آن قطع نامه های شورای 
امنیت (همان کاغذپاره های احمدی نژاد) به قوت اجرائی خود بازمی گردند. 
غربی هــا و حتی آمریکایی ها هم عمــلا منتظر سرنوشــت انتخابات ایران 
هستند. هرچه شــعارهای تند و جنگ طلبانه شدید تر شود، مردم بیمناک تر 

شده و به عقلانیت، صلح و ثبات رأی خواهند داد. 
به نظر شــما چه نوع دولتــی در ایران، برای اســرائیل خطرناک تر  �

است؟ 
به عنوان یک کارشــناس سیاسی و بین المللی، خود را ملتزم به اصول 
روابــط و حقــوق بین الملل و ملزم بــه رعایت مصوبات ســازمان ملل و 
خصوصا قطع نامه های شــورای امنیت، مانند قطع نامه ۲۴۲ درباره الزام 
به خروج این رژیم از سرزمین های اشغالی بعد از جنگ ۱۹۶۷ و همچنین 
قطع نامه اخیر شورای امنیت درباره غیرقانونی بودن خانه سازی در ساحل 
شــرقی رود اردن و اصل الزام اســرائیل به پذیرش نظــام دو دولتی و نیز 
پرداخت غرامات و خسارات به فلسطینی هایی که حقوق و منافع آنان بر 
اثر اشــغالگری و تجاوزات این رژیم آسیب دیده است، می دانم. به همان 
روال کــه آنها از آلمان غراماتی ســتاندند. جنگ و ســتیز و زندگی موقت 
مادام العمر در اردوگاه ها، باید پایان یابد و صلح نیز بهایی دارد. اســرائیل 
به دنبال بهانه هایی اســت که این قطع نامه ها را نقض کند، به بهانه دفاع 
از موجودیــت خود زیر بــار آن نمی رود و خود را مشــمول مجازات های 
عدم اجــرای قطع نامه های مزبور نمی دانــد. به همین دلیل حضور دولتی 
احمدي نژادی را در ایران ترجیح می دهد، زیرا دولت اعتدالی با حمایت از 
قطع نامه ها و همراهی و هم صدایی با جامعه کشورهای غربی در تعامل 
حقوقی و قانونی، آنها را در موضع تدافعی و ملزم به اجرای قطع نامه ها 
و پذیــرش غرامات و تحمــل مجازات ها قرار می دهــد. در عوض دولتی 
ماجراجــو در ایران، بهانه لازم را برای مظلوم نمایی و جلب حمایت افکار 
عمومی حامیان و وقت کشی و ادامه تجاوزکاری هایش در اختیار آن کشور 

قرار می دهد. 
آیا این فشــار ها بر یک دولت خاص در ایران متمرکز است یا هدف  �

آن مجموعه ســاختار در ایران است؟ و اگر هدف همه مجموعه است، 
پس چرا برخی جریانات ماجراجو در شرایط فعلی که با رئیس جمهوری 
نامتوازن در آمریکا طرف هستیم، حاضر نیستند سنگر دیپلماسی دولت 

روحانی را تقویت کنند؟ 
تندروهــا فرامــوش کرده اند که اواخــر دوران احمدی نــژاد علاوه بر 
پاســخ ندادن رئیس دولت درباره ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، صادرات 
نفت ایران به یک ســوم کاهش یافت و کشــور رو به تحریم و قطع کامل 
صادرات نفت می رفت. اکنون آن صادرات به لطف برجام و تلاش وزارت 
نفت روحانی، سه برابر شده است. صادرات و تولیدات پتروشیمی و صنایع 
دیگر به آن افزوده شــده است. اینها در شرایطی به دست آمد که ایران دو 
ســال دوران روحانی تحریم بود و نفت هم ۳۰ دلار شــده بود. حالا بهای 
نفت هم به نســبت آن ۳۰ دلار، تقریبا دو برابر شده و فروش هم بیش از 
دو برابر. آنهایی که آن بلا را بر ســر کشــور آورده بودند، دوباره به هوس 
افتاده اند بر ســر خوان نعمت بازگردند!! فراموش کرده اند «کین همه در 

سایه برجام بود». 
ادامه در صفحه ۱۱

فریدون مجلسی در گفت وگو با «شرق»

مردم به دیپلماسي عقلانی رأی می دهند نه توهم و ماجرا جویي

مردم می دانند هرگونه تأخیر در تأثیرگذاری کامل برجام بر سفره 
و اقتصاد آنها، حاصل برخی عملکردها و شعارهای نابهنگام و 

خنثی کننده افراطیون و برخی تندروهای داخلی بوده است. در ضمن 
با توجه به بیمی که رفتارها و خیز دوباره برخی جریانات ماجراجوی 

داخلی در دل آنها انداخته اند، نگران هرگونه سرمایه گذاری و توسعه 
روابط بانکی و تجاری هستند
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